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اهل شعر و ادب، یوسفعلی میرشکاک را جدا از شاعری و طنزپردازی به صراحت زبان، 
نقدهای محکم و مواضع استوارش می شناسند. این شاعر خوزستانی 65 ساله، شعر 
را در قالب‌های گوناگون نو و کهن، غزل، مثنوی، چهارپاره و ترکیب‌بند، رباعی و دوبیتی، 
نیمایی و سپید طبع‌آزمایی کرده است. بی‌تردید میرشــکاک را باید یکی از مؤثرترین 
پایه‌گذاران جریان ادبیات و شعر انقلاب اسلامی دانست؛ از کسانی که پشتوانه‌های 
نظریه‌پردازی، بن‌مایه‌های شعر او را ساخته و در همین مسیر، نسل و جریانی را نیز 
پرورش داده اســت.به بهانه نکوداشــت یوسفعلی میرشــکاک که یک شنبه شب در 
ششمین دوره از شب‌های شعر انقلاب در تهران برگزار شد، ما در گزارشی به زیست، 

زمانه و زبان او و جایگاهش در شعر و ادبیات امروز فارسی نظری افکندیم.

از روزنامه نگاری تا همکاری با آوینی
فعالیــت میرشــکاک در زمینه شــعر بــه پیش از 

انقلاب اســامی بازمی‎گردد امــا حضور جدی 

اش در این حوزه همچون بســیاری از شــاعران 

دیگر هم‎نسلش مربوط به پس از دوران انقلاب 

اســت. او همزمــان بــا شــعر و شــاعری فعالیت 

مطبوعاتی خود را با مســئولیت در بخش شــعر 

روزنامــه »جمهــوری اســامی« آغــاز کــرد و در 

ســال‌های آغازین دهه 60، عــاوه بر حضور در 

جبهه، به عنوان یک شاعر و منتقد ادبی فعالیت 

چشــم‌گیری داشــت. آثار او یکی پس از دیگری 

منتشر می‌شد و مورد استقبال قرار می‎گرفت. 

جالب است بدانیم همکاری و همراهی او با شهید 

سید مرتضی آوینی، نقطه عطفی در فعالیت ها و 

شخصیت هنری و فرهنگی وی به شمار می آید.

بی قرار همچون میرشکاک
حضور و فعالیت های متنوع میرشــکاک در نقد 

ادبی، یادداشــت‌ سیاســی، مقــالات و مقولات 

فکری- فلســفی، طنــز و... بــه تمامــی در یک 

منظومه واحد، حکایت از مرام و مسلک ویژه‌ای 

دارد که میرشکاک بدان وسیله وظیفه راستین 

یک شــیعه و مســلمان آرمــان خــواه بی‌قــرار را 

پی می‌گیــرد. مرامــی کــه در جنون خــاص او، 

قلندرسیرتی  و البته صراحت لهجه نمایان است. 

صراحت و شــجاعتی که گاهی کدورت و دشمنی 

بخشی از طبقه روشنفکری را در بر داشته است. اما 

به اعتقاد بسیاری، این فعالیت‌های مختلف و متنوع 

میرشکاک، باعث به محاق‌رفتن شخصیت کم‌نظیر 

او به‌عنوان یک شاعر بزرگ معاصر شده است.

کی اجازه داده آقای میرشکاک برود جنگ؟
ثاثیر فعالیت هــای او در دوران دفــاع مقدس را در 

خاطره ای از حســین قرایی، منتقد ادبــی و فعال 

فرهنگی در روزنامه صبح نو مرور کنیم: »میرشکاک 

رفته بود به جبهــه و خط‌مقــدم. آیت‌ا...خامنه‌ای 

متوجه شــده و گفته بودند: »کی اجازه داده آقای 

میرشکاک برود جنگ؟« آقا کسی را فرستاده بود که 

میرشکاک را برگرداند و گفته بودند: »وظیفه شما 

این است که در روزنامه جمهوری اسلامی بنویسید 

و قلم بزنید«. ولی‌فقیه شش‌دانگ حواسش به هنر 

انقلاب است. آیا من و شــما هم این‌گونه هستیم؟ 

همه ما متهمیم...«

 میرشکاک آخرین حلقه از سلسله 
شاعران حکیم 

 محمود حبیبی کسبی از شاعران حوزه انقلاب که 

خودش را از شاگردان میرشکاک می داند، درباره 

او می گوید: یوســفعلی میرشــکاک آخرین حلقه 

از سلسله شــاعران حکیم و حکیمان شاعر است. 

آخرین نمونه از پندار قوم ایرانی نســبت به شــاعر. 

حکیمی که تســلط بی‌نظیرش بر تاریخ، اسطوره، 

ادیان، ادبیات، فلسفه، عرفان، فقه و... از او جهانی 

ژرف و شگرف ساخته است بنشسته در گوشه‌ای. در 

شعر، چه عاشقانه‌هایش، چه شعرهای ولایی‌اش و 

چه ســروده‌های انتقادی‌اش، همــه و همه اصیل 

است و عمیق و جان‌دار. علاوه بر شــعر، در نثر نیز 

سحر قلم ایشــان بی‌مانند اســت. اهالی ادبیات و 

مطبوعات مقالات اجتماعی - سیاسی، اعتقادی و 

نقدهای ادبی ایشان را که طی دهه هفتاد و هشتاد 

در مطبوعات منتشــر می‌شــد، فراموش نخواهند 

کرد. استاد میرشکاک شاعری است با عقل جنون 

آگاه، کــه در رفتار و گفتــار، هنجارهــای برآمده از 

جهان عاقل‌نمایان را در شکسته و خود طرحی نو 

در انداخته است. 

حالا اما جذاب به نظر می رسد که بخشی از دیدگاه 

های میرشــکاک درباره موضوعات گوناگون را در 

قالب جملاتی از او مرور کنیم:

*  بارها نوشته و گفته‌ام که به هیچ آیینی جز آیین 

شــهریاری) وَلایت و وِلایــت( معتقد نیســتم و زیر 

بار دموکراســی نمی‌روم و از همان چشم‌انداز به 

اکثریت می‌نگرم که خداوند می‌فرماید.

*  امید من به امام‌الغیب و آل‌عمران علیهم السلام 

اســت و معتقدم که تدابیــر عقل کارافزای بشــر، 

هیچ گاه به جایی نخواهد رسید که بتواند از عهده 

وظایف خاتم‌الاوصیا علیه و علیهم السلام برآید.

* اهــل هیــچ گونــه مبارزه‌جویــی افراطــی یــا 

غیرافراطی هم نیستم؛ همیشــه به تنهایی اقدام 

کرده و هیچ گاه اهــل تحزّب نبــوده ام و به این که 

گروهی همدل و همراه بیابــم و به آن ها بپیوندم، 

یا دارو دســته ای راه بیندازم هرگز نیندیشــیده و 

نمی‌اندیشم.

* من با این سید)رهبر معظم انقلاب( بیعت کرده 

ام. با این ســید بیعتی کرده‌ام که جــز با مرگ من 

نخواهد شکســت، اما اگر با دیگران – هر کسی – 

مرا دیدید حق دارید گردنم را بشکنید. بیعتی در 

ساحت شریعت و طریقت نه در ساحت سیاست، 

که خود ایشــان به بنده فرمــوده اند- چند ســال 

پیش-: »سیاست کف روی آب است«.

* پیر ما اهل دنیا نبود، من عاشق عرفان امام قبل 

از انقلاب شدم، اما امروزه می‌بینیم خمینی‌زدایی 

خیلی وقت است شروع شده است. وقتی انقلاب 

کردیــم فیلم‌هــای آن چنانــی از فرانســه و ایتالیا 

می‌آمد اما از دل ظلمت افتادیم به دامن خمینی، 

ما از دل ظلمتیم، پشــت آن پیرمــرد راه افتادیم و 

در شهرهای کوچک خودمان حتی از پاریس هم 

جلوتر افتادیم.

یک دوبیتی ماندگار از میرشکاک
یاری که ازو به دل غباری دارم

با زلف شکسته اش قراری دارم

با او پس ازین مرگ در اعماق عدم

آن سوتر از این وجود کاری دارم
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7ادب و هنر

بی قرار همچون میرشکاک
چند قدم همراه با زیست، زبان، زمانه و دنیای شاعر، نویسنده و منتقد مطرح معاصر، یوسفعلی میرشکاک به بهانه برگزاری آیین نکوداشت او

 

 

 

 
 

آتش افروخته»فغانی« در دنیای ادبی مدرن
 مراسم رونمایی از ترجمه کتاب »تقلید و خلاقیت در غزل: استقبال از فغانی« با حضور مترجمان کتاب در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

 در دنیای امروز که  پر شده از شاعر نام آشنای فارسی، گاه‌گاهی نام »بابا فغانی« 
نیز سر برمی‌آورد. این شاعر کمتر شناخته شده سده نهم هجری، با غزل هایی که به 
شیوه‌ای تازه و نوآورانه سروده بود، صدایی خلاق و نوآورانه در عصر خود بود. کتاب 
»تقلیــد و خلاقیت در غزل: اســتقبال از فغانــی« اثر محقق غیرفارســی‌زبان، دکتر 
لوزنسکی، با ترجمه دکتر علی خزاعی فر و دکتر سید مهدی زرقانی، به تلاشی عمیق 
برای کشف این آتش افروخته‌ ادبی می‌پردازد.  به گزارش خراسان، مراسم رونمایی 
از  کتاب »تقلید و خلاقیت در غزل: استقبال از فغانی« در دانشگاه فردوسی برگزار 
شد و اســتادان برجســته‌ای همچون سعید شــفیعیون، بهمن بنی هاشــمی، دکتر 

محمودرضا قربان صباغ و مترجمان کتاب در این نشست به سخنرانی پرداختند.

بابافغانی؛ شبیه نیمای غزل امروز
در ابتدای این نشســت سعید شــفیعیون، استاد 

دانشگاه و منتقد ادبی گفت:  بسیاری از افرادی که 

ادبیات می خوانند، به دنبال دلایل جریان‌سازی 

بابا فغانی هســتند و این کتاب لوزنســکی از این 

جهت مهم اســت که به روشنی به تشــریح و بیان 

نقش بابا فغانی در جریان‌سازی غزل می‌پردازد. 

لوزنسکی با دیدی بسیار علمی به ادبیات دوره بابا 

فغانی نگاه می‌کند . ترجمه اثر نیز به قدری روان 

اســت که ترجمه بودن کتاب احساس نمی‌شود.

وی افزود: لوزنســکی از بیرون از فرهنگ ما وارد 

شده و با تســلط ویژه ای که بر تذکره های فارسی 

دارد، دربــاره بابا فغانی می‌نویســد. لوزنســکی 

که اســتاد ادبیــات تطبیقی اســت، برخــی نظرات 

غالب دربــاره ادبیات این دوره را زیر ســوال می‌برد. 

او در تالیف این کتاب به مقایسه های محتوایی شعر 

شاعران می‌پردازد که این کار نیاز به آشنایی بسیار 

زیادی با ادبیات فارسی دارد. از این جهت، کتاب را 

می‌توان به نوعی کتاب ادبیات تطبیقی به شمار آورد.

وی خاطرنشان کرد: از مترجمان زبردست این کتاب 

بسیار تشکر می‌کنم و امیدوارم این کتاب باعث توجه 

بیشــتر محققان به سبک هندی شــود. بابافغانی را 

می‌توان در دنیای کلاسیک شبیه نیمای غزل امروز 

دانست. او در دل تاریخ ادبیات چنین جایگاهی دارد 

و این کتاب از بســیاری جهات در مسیر معرفی این 

شاعر به نسل امروز  دارای اهمیت است.

همنشینی های بینارشته ای در ترجمه
در ادامــه دکتر محمودرضــا  قربان صباغ، اســتاد 

زبان انگلیســی دانشگاه فردوســی  به نقد ترجمه 

این کتاب پرداخت و گفت: ترجمه این کتاب از نظر 

من به بهترین شکل ممکن انجام شده است. در این 

کتاب یک استاد مترجم برجسته در کنار یک استاد 

مسلط زبان و ادبیات فارســی کنار هم قرار گرفته 

اند و به همین دلیل است که خواننده فارسی‌زبان 

به راحتی با آن ارتباط می‌گیرد و روانی ترجمه نیز 

به فهم و درک عمیق مفاهیم کتاب کمک فراوانی 

می کند.ایــن ترجمه هوشــمندانه از نــام کتاب تا 

تمامی متن را شــامل می‌شــود. به عبارتی یکی از 

مهم ترین دلایل خوش خوان بــودن این ترجمه را 

می توان همکاری دو استاد مسلط در زبان انگلیسی 

و ادبیات فارسی دانست.

بهترین نوع ترجمه کدام است؟
 دکتر خزاعی فــر، یکی از مترجمان ایــن کتاب نیز 

ضمن تشــریح کامــل شــیوه ترجمه کتــاب گفت: 

ترجمه مشــترک در تمام جهان معمول اســت. این 

نوع ترجمه بر سه نوع است که در این میان بدترین 

نوع ترجمه، ترجمه نصف‌نصف اســت، یعنی نیمی 

از ترجمه را یک نفر و نیمی دیگر را یک مترجم دیگر 

انجام می‌دهد. نوع دیگر ترجمه همکاری دو مترجم 

با تخصص‌های مختلف است. اما بهترین نوع ترجمه 

آن است که دو مترجم همزمان در انتخاب تک تک 

واژگان با هم به گفت و گو بنشینند و مشارکت فکری 

کنند که بنده با دکتر زرقانی از این روش اســتفاده 

کردیم که تجربه ای لذت بخش بــود.وی افزود: در 

ایران بســیاری از ترجمه ها رنگ و بوی ترجمه دارد 

و جاهایی کشمکش های روحی مترجم باعث این 

موضوع است و اثر در این قبیل ترجمه ها از یک متن 

تالیفی فاصله می گیرد. ما بــرای یک ترجمه خوب 

باید متنی را خلق کنیم که به ژانر تالیف نزدیک باشد. 

بنده و دکتر زرقانی در این اثر جملات را همان طوری 

ترجمه کردیم که اگر می‌خواستیم همین کتاب را به 

زبان فارسی بنویسیم، همین ساختارهای زبانی را 

انتخاب می‌کردیم.در پایان این مراسم دکتر زرقانی، 

اســتاد زبان و ادبیات فارســی و دیگر مترجم کتاب 

گفت: این کتاب، دیــدگاه محقق ایرانی را نســبت 

به مواجهه با غزل عوض می کند. یکی از غلط های 

مشهور که کتاب به آن پرداخته بیت اندیشی سبک 

هندی است. در صورتی که نگاه به غزل باید نگاهی 

دراماتیک باشد. نویسنده این کتاب وقتی غزل ها را 

بررسی می کند نگاهی دراماتیک به غزل دارد و این 

طرز نگرش به غزل که در دانشــگاه‌های ما مرســوم 

نیست، تصور ما را از ژانر غزل کاملا تغییر می دهد.

وی افزود: تخصص لوزنسکی ادبیات تطبیقی است، 

منتها در این کتاب و به مناسبت به تطبیق غزل‌های 

فغانی با غزل‌های استقبال کنندگانش می پردازد. 

چنین تطبیقی که فراتر از معیارهای مکتب فرانسوی 

و آمریکایی ادبیات تطبیقی است، رویه جدیدی در 

ادبیات تطبیقی را به خوانندگان فارسی زبان معرفی 

می کند.زرقانی تصریح کرد: نگاه لو زلنســکی در 

بخش های مختلف کتاب مشهود است. او از مسائلی 

بحث می کند که بنده پیــش از خواندن کتاب به آن 

فکر هم نکرده بودم. طرز مواجهه او با مفاهیم عادی 

شده ای مثل تقلید، تتبع و استقبال در منابع فارسی 

بی سابقه یا کم نظیر است. او تصور خواننده را درباره 

ایــن مفاهیم کلیــدی ادبیــات تغییر مــی دهد.وی 

خاطرنشان کرد: در پایان باید به این نکته اشاره کنم 

که این کتاب را می توان یک تک نگاری شایسته نیز 

به شمار آورد. از این جهت می تواند الگوی مناسبی 

باشد برای علاقه مندان به ژانر تک نگاری.

علیرضا بدیع: با نام 
مستعار برای خواننده‌های 

لس‌آنجلسی ترانه می‌گوییم
گفــت:  ترانه‌ســرا  و  شــاعر  بدیــع  علیرضــا 

ترانه‌ســراها برخــی اوقــات بــا خواننده‌هــای 

لس‌آنجلســی همکاری و هزینه آن را دریافت 

می‌کنند.به گزارش  مهر، در برنامه تلویزیونی 

»برمودا« در پاسخ به ســوال کامران نجف‌زاده 

درباره همکاری با خواننده‌های لس‌آنجلسی، 

همکاری بــا آن ها را تایید کــرد و گفت: برخی 

شــعرها را شــیطنت می‌کنیم و با نام مســتعار 

منتشــر می‌کنیم، ‌برخی اوقات هم شما ترانه 

را می‌نویســی ولی به اجرا نمی‌رسد؛ به دلیل 

این که مــورد پســند خواننده قــرار نمی‌گیرد 

یا دلایل دیگر. این ترانه‌ســرا دربــاره دریافت 

دستمزد این ترانه‌ها گفت: برخی اوقات پولش 

را پرداخت می‌کنند ولی برخی اوقات خواننده 

پرداخت نمی‌کند. این اتفاق به سطح ترانه‌سرا 

و سطح خواننده بستگی دارد.

این اولین‌بار نیســت کــه ترانه‌ســرایان داخل 

کشــور به همکاری بــا خواننده‌های خــارج از 

کشور اذعان می‌کنند.

تدارک هفته‌های فرهنگی و 
گردشگری ایران در ترکیه  

وابســته فرهنگی ایــران در اســتانبول گفت: 

هفته‌های فرهنگی و گردشگری در فصل‌های 

بهار و تابستان پیش رو برگزار می‌شود.

حسن دیدبان وابسته فرهنگی ایران در استانبول 

گفت: طی فصل‌هــای بهار و تابســتان پیش رو، 

هفته‌های فرهنگی و گردشگری برگزار می‌شود. 

همچنین برپایــی بازارچه‌ای بــرای فروش حق 

رایت فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی به علاقه‌مندان 

ترکیــه‌ای برنامه‌ریــزی شــده اســت.وی افزود: 

ســال میلادی جاری که حدود دو مــاه از آغاز آن 

می‌گــذرد، بــه دنبــال امضــای تفاهم‌نامه‌های 

مشترک میان نهادهای فرهنگی ایران و ترکیه 

به‌عنوان سال فرهنگی ایران و ترکیه نام‌گذاری 

شده است. این بازه زمانی یک‌ساله می‌تواند نقش 

مهمی در گسترش و تعمیق روابط فرهنگی میان 

دو کشــور ایفا کند.دیدبان گفت: اقدام دیگری 

که در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، برپایی 

نمایشــگاه مشــترک بزرگــی از هنرهایی نظیر 

تذهیب، خط و هنرهای تجســمی بــا همراهی 

50 هنرمند ایرانی و ترکیه‌ای است. برای برپایی 

این نمایشگاه در مرکز فرهنگی میدان تکسیم به 

مدت یک هفته برنامه‌ریزی کرده‌ایم. در کنار این 

نمایشگاه در میدان تکسیم برنامه‌های مختلفی را 

در قالب موسیقی آیینی و هنرهای نمایشی برای 

معرفی ایران برپا خواهیم کرد. 


